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  در ميزان تأثير قدرتي احساس بي ميانجي مؤلفة اهميت بررسي
   دانشجويان بر رفتار مشاركتي گويي از پاسخ ادراك 

  )دانشگاه تهران دانشجويان: موردي ةمطالع(

  2رضا رهبر ،1سيد كمال واعظي

با در نظر گـرفتن  را گويي و مشاركت شهروندي  رابطة بين ادراك از پاسخاين پژوهش  :چكيده
سؤال اصلي اين اسـت  . كند دانشجويان دانشگاه تهران بررسي مي مياني قدرت يبمتغير احساس 

گويي هستند و بر اين اساس  كه دانشجويان تا چه حد متأثر از ميزان ادراك خود از ساختار پاسخ
اين پژوهش توجه به ايـن نكتـه   اجراي كنند؟ علت اصلي  ا تعريف ميرفتارهاي مشاركتي خود ر

توانـد حـس نـاتواني بـراي      گيـران مـي   مناسب از سـوي تصـميم  ناگويي  است كه احساس پاسخ
انگيزگـي آنهـا در همكـاري و     كنـد و سـبب بـي    تأثيرگذاري بر فرايندها را در دانشجويان ايجاد 

هـاي همبسـتگي    روش كمـك  بهها  داده ليتحلو   هيتجزدر اين راستا . شود هاي سازماني  مشاركت
صـورت   مختص به هريـك افزارهاي  نرم درپيرسون، رگرسيون خطي و مدل معادلات ساختاري 

قـدرتي بـر    گويي با تأثير بر متغيـر احسـاس بـي    دهد ادراك از پاسخ نتايج نشان مي. گرفته است
گـويي   دانشـجويان از ابعـاد پاسـخ   همچنـين ادراك مجـرد   . مشاركت دانشجويان تأثيرگذار است

تبـع آن   قـدرتي و بـه   بيني ميزان احساس بي اخلاقي، قانوني، دموكراتيك و سياسي، قابليت پيش
  .ميزان مشاركت آنها را به همراه خواهد داشت
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  مقدمه
  يكي از عوامل مهم كـه  ،بايد پذيرفت كه در الزامات جديد مديريت دولتي يا ادارة خدمات عمومي

ارتقـاي سـطح مشـاركت    . شود، اصل مشاركت عمومي است هاي كاراتر منجر مي به تعريف رويه
گـويي   هاي مختلفي است كه در اين ميان پاسـخ  در گرو مؤلفه ،عمومي در سطح سازمان و جامعه

نـد مشـاركت و   مان اي هاي مرجع در حـوزه  بررسي رفتار گروه ،از سوي ديگر. اي دارد جايگاه ويژه
دانشـجويان از  . اهميـت بسـزايي دارد  هـاي جامعـه    بخـش  سـاير در تحليل و هدايت  ،گويي پاسخ
گـويي و   هاي رفتاري آنها در حـوزة مشـاركت و پاسـخ    هاي مرجعي هستند كه بررسي مؤلفه گروه

بـا پيشـرفت   . كنـد  مـي به پژوهشگر در تحليل جامعة پيراموني كمك شـاياني   ،استخراج نتايج آن
به بعد، مشاركت به اشكال گوناگون  از قرن نوزده ،انقلاب صنعتي گيري شكلهنگ اجتماعي و فر

در زمينـة  تمـام كشـورها   چنـد دهـة اخيـر،     طـي . بسزايي داشته است اهميتدر توسعة كشورها 
، 1هـاي شـهروندي، حاكميـت مشـاركتي     منصـفه  هـاي شـهروندي، هيئـت    ها، انجمـن  پرسي همه

 ،اهميـت بسـياري دارد  شـهروندان  بيان نظـر  هايي كه در آنها  ير شيوهبندي مشاركتي و سا بودجه
در توسـعة   يطـور معمـول عنصـر ارزشـمند     مشاركت شـهروندي بـه  . اند هايي كسب كرده تجربه
پـردازان معتقدنـد كـه     بسياري از نظريه. رود شمار مي بهگيري دموكراتيك  سالاري و تصميم مردم

  ). 2011ميشلز، (سالاري دارد  مشاركت شهروندي تأثيرات مثبتي بر كيفيت مردم
امروزه در سراسر جهان بحران مشـروعيت مشـخص در رابطـة بـين شـهروندان و       ،يسوياز 

تا، شهروندان از در اين راس. در حال رشد است ،دهد تأثير قرار مي نهادهايي كه زندگي آنها را تحت
بـه   نبـودن گو هايي چون نگرانـي دربـارة فسـاد، پاسـخ     ها در زمينه خود با دولترابطة سرخوردگي 

كورنـوال و گاونتـا،   (كنند  صحبت مي ،ارتباط مناسب با نمايندگان منتخب نداشتننيازهاي فقرا و 
گونـه   ايـن  برقـراري ، رود شـمار مـي   بـه امري مطلـوب   كمابيشعمومي  ه مشاركتنكبا آ). 2001

ريـزان در عمـل بـراي جلـب مشـاركت       اي نيسـت و برنامـه   سـاده  كار، در سطح وسيع مشاركت
مشاركت  اهميتالمللي به  تأكيد مجامع بين افزايش توجه و .شوند رو مي هشهروندان با مشكل روب

 هـاي فراينـد مشـاركت و ابعـاد و سـطوح      و بررسي ها پژوهش  نةدام ريزي و توسعه، در امر برنامه
يكـي از  ). 1380شـريفيان ثـاني،   (ه اسـت  هاي مختلف را نيـز گسـترش داد   مختلف آن در زمينه

ارتباط تنگاتنگي با هم دارند، مفاهيمي كه در آن توجه خاصي به مشاركت شهروندي شده است و 
 مـدلي از سـاختار توانـا بـراي تـأمين رضـايت حـداكثري        آن رااست كه  2مفهوم حكمراني خوب

هاي اصلي حكمرانى خوب در عصر حاضر است و  ضرورت گويى يكى از  پاسخ .مندنا ميشهروندان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Collaborative Governance 
2. Good Governance 
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وكيل ميـان شـهروندان و كـارگزاران، افـزايش      ـ  تحقق يابد به تقويت رابطة اصيل كه يدرصورت
، افـزايش انسـجام و   ..).مـالي، ادارى و (ها، كاهش فسـاد   اثربخشى و شفافيت در عملكرد سازمان

واعظـي و آزمنـديان،   (فزايش مشاركت شهروندان منجر خواهـد شـد   مشروعيت نظام سياسى و ا
1390 :131.(  

كه اين پژوهش به آن پرداخته است، بررسي ميزان ادراك جامعة دانشجويي  اي مسئلة اساسي
عبارت  به. گويي در سطوح مختلف اجرايي و تأثير آن بر رفتارهاي مشاركتي آنهاست از مقولة پاسخ

آن است كه نشان دهد مشاركت دانشجويان تا چه ميـزان از چگـونگي و   ديگر پژوهش به دنبال 
جايگـاه مؤلفـة    ،و از سوي ديگـر  پذيرد تأثير ميگويي در جامعة پيراموني آنها  فرهنگ غالب پاسخ

  ؟توان تحليل كرد را چگونه ميقدرتي در اين ميان  احساس بي
كت آنها در روند ادارة جامعه كه شر اي هستند هاي اجتماعي يكي از گروه دانشجويان شك يب

 اهميـت هاي اخير و افزايش تعداد آنها،  خصوص در سال و توسعة سياسي، اجتماعي و فرهنگي، به
جـو از شـهروندان    توجه، تأثيرگذار و مطالبه شايانچندان دور درصد  اي نه در آينده و بسياري دارد

هـاي جمعيتـي    يكي از گـروه  مشاركت شهروندي دانشجويان كه اغلب. دهند پوشش ميكشور را 
 تـأثير شـوند،   بزرگ در كشورهاي در حال پيشرفت و مسئولان ادارة جامعه در آينده محسوب مـي 

 اي هـاي مرجـع در حـوزه    بررسي رفتار گـروه ، از سوي ديگر. خاصي در ثبات و پويايي جامعه دارد
 .اهميـت بسـزايي دارد  هـاي جامعـه    بخش سايردر تحليل و هدايت  ،گويي مانند مشاركت و پاسخ

هاي رفتاري آنهـا در حـوزة مشـاركت و     هاي مرجعي هستند كه بررسي مؤلفه دانشجويان از گروه
   .كند ميبه پژوهشگر در تحليل جامعة پيراموني كمك شاياني  ،گويي و استخراج نتايج آن پاسخ

  پيشينة پژوهش 
  مشاركت شهروندي

هـاي   حاكميـت و فراينـدهاي اجـراي سياسـت     هاي گيري توجه به مشاركت شهروندان در تصميم
در تعريـف  . اي در ادبيـات مـديريت دولتـي داشـته اسـت      نفوذ گستردههاي اخير  طي سالدولتي، 

ــه درمشــاركت عمــومي  ــدها، ويژگــي هــايي چــون نيــت مشــاركت  زمين ــدگان، فراين هــاي  كنن
  ). 2010استوت، (وجود دارد  ، تنوع بسياريكنندگان و نتايج آن مشاركت
پست و  بدون(داند كه در آن اعضاي جامعه  مشاركت شهروندي را فرايندي مي  )2008(رتز راب
به جامعه بـا  مختص كارگيري تصميمات اساسي و اقدامات  در قدرت به )هاي اداري و دولتي مقام

 انشهروند هر يك از اين است كه اساسينكتة . شوند منصبان دولتي و حكومتي سهيم مي صاحب
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ها درگير شود يا بتواند جانشيناني انتخاب كند كه نمايندة منـافع   گيري نه در تصميمصورت فعالا به

  ). 2012بردبوري و ويليامز، (ها باشد  گيري شهروندان در تصميم
تأثيرگـذاري بـر رفتـار     بـراي شدن مردم در قدرت  مشاركت را فرايند سهيم )1969( آرنشتاين

. افتد مجدد قدرت است كه در سطوح مختلف اتفاق ميمشاركت توزيع  ،از نظر وي. داند دولت مي
» 1شهروندينردبان مشاركت «آرنشتاين هشت سطح مشاركت شهروندان را بر نردباني موسوم به 

كنتـرل  «شامل سطوح  هاي نردبان آرنشتاين پله .گذارد و به نمايش مي كند مياز يكديگر تفكيك 
، 3درمـان  ، رسـاني  اطـلاع ، مشـاوره ، 2بخشـيدن  تسـكين ، شـراكت ، شده قدرت تفويضي، شهروند

  . است» 4ظاهرفريبي و دستكاري
اسـاس   بـر  .متصور نيسـت  هيچ قدرتي براي شهروندان رنشتاين، آترين سطح نردبان در پايين

اند كه هـدف   هاي ساختگي از مشاركت را تدارك ديده شكل هاي دولتي، سازمان بعضي ،وينظر 
در  .كارهايي است كه از قبل تكليفش روشن شده اسـت  آموزش شهروندان براي قبول انهواقعي آ

شـود كـه    معرفـي مـي   شـكل ديگـري از عـدم مشـاركت     پلكان بعدي، نزديك به پايين نردبان،
 در اينجـا  .خودخواهانـه اسـت   غيرصادقانه و  مشاركت، از عدم اين نوع .نام گرفته است »درمان«

ا موافـق  نه ـسسـه بـا آ  ؤمخود ها و رفتارهايي است كه  اي براي ديدگاه كردن راه و چاره هدف پيدا
  . كند را اعلام مي آناما زير سرپوش نظرخواهي از شهروندان  نيست،
رسـاني و   اطـلاع  شـدني اسـت،   توجيـه  مفيـد،  ةقدم اولي  منزلة هاي ديگر اين نردبان كه به پله

هـاي   و حقوق و مسئوليتهاي حكومت  برنامه بارةكردن شهروندان از حقايق در آگاه .مشاوره است
 سويه يكخصوص اگر طوري طراحي شده باشد كه جريان اطلاعات  به آنان و راهكارهاي موجود،

 .رود شـمار مـي   بـه سـوي جلـب مشـاركت شـهروندان      گامي مثبـت در جهـت حركـت بـه    د، نباش
 بخش براي مشاركت واقعي به نظـر  مدلي رضايت، بخشيدن و فرونشاندن خشم شهروندان تسكين

  بـه . كنـد  معرفي مـي  5طلبي نمايشي اين سه پله از نردبان مشاركت را مساوات رنشتاينآ .رسد نمي
تحقـق   ،هـا و اجـراي آن   برنامـه يافتن شهروندان در مفهوم كنترل آنان بـر   هنوز اقتدار ديگر،  بيان
  .ماند گيري نهايي براي صاحبان قدرت باقي مي يابد و حق تصميم نمي

 هـاي  شـكل  ،و كنترل شهروندي شده قدرت تفويض شراكت،، ين نردبانهاي ا در بالاترين پله
 اي خـود  پلـه  در نردبـان هشـت    رنشـتاين آ .كننـد  را مطـرح مـي  تري از مشاركت شهروندي  واقعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. A Ladder of Citizen Participation 
2. Placation 
3. Therapy 
4. Manipulation 
5.Tokenism 
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داند كـه از   توزيع قدرتي مي دهندة زيرا آن را نشان ؛ بيند در بالاترين جايگاه ميمشاركت واقعي را 
  .آيد دست مي طريق مذاكره به

نظران و پژوهشگران ديگـري نيـز بـه     صاحبدربارة سطوح مشاركت، رنشتاين آپس از بحث 
كـه   چهار سطح را براي مشاركت در اجتماعات محلي شناسـايي كـرد  پلدر . اند اين مقوله پرداخته

 اقـدام بـه عمـل   و  گيـري  تصـميم ه، مشـاور ، )ترين سطح پايين( تسهيم اطلاعات ترتيب شامل به
  ).1380شريفيان ثاني، (است  )بالاترين سطح(

اي را بـراي   مرحلـه  مـدلي پـنج   ، )2003( 1المللي براي مشاركت عمـومي  انجمن بين همچنين
  :  اند كه عبارت است از مشاركت عمومي پيشنهاد كرده

  ؛)طرفه ارتباط يك(ساختن  دادن و آگاه اطلاع .1
  ؛)ارتباط دوطرفه(مشاوره  .2
  ؛)گيري مشترك تصميم( 2درگيركردن .3
  ؛)اقدام مشترك( 3همكاري .4
 ).حمايت از منافع مستقل جامعه(توانمندسازي  .5

تـدريج   دهد توانمندسازي افراد جامعه در امر مشاركت، بـه  نشان مي اي يادشده مرحله مدل پنج
توان . چه افراد توانمندتر باشند، كنترل بيشتري بر فرايندهاي حاكميتي وجود دارد و هر دهد رخ مي

هاي دولتـي   گويي و شفافيت را افزايش دهد و عملكرد سازمان تواند پاسخ م ميمرد بيشترو قدرت 
ترتيب آشكار است كه سطح حاكميـت خـوب از طريـق مشـاركت      بدين. تر كند بيني را قابل پيش

  ).2012اوزمان و امفانده، (يابد  هاي توسعه، افزايش مي بيشتر مردم در برنامه

  گويي پاسخ
در ايجاد انگيـزة مشـاركت    شانها و خدمات حكومت تأثيران نبايد از جلب مشاركت شهروند دربارة

پـذيري   گـويي و مسـئوليت   خدمات دولـت و ناكارآمـدي، شـفافيت، پاسـخ     كمكيفيت . غافل ماند
تواند بر نگرش منفي جامعه نسبت به كارگزاران مؤثر باشد و با كاهش رضايتمندي شهروندان  مي

  . مانع از مشاركت مؤثر و مستمر آنها در امور مختلف شود
كنوني است وضعيت ر هاي كليدي مديريت دولتي د گويي يكى از ضرورت در اين ميان، پاسخ

كه نتوانند كسانى را كه قدرت را در اختيار دارنـد،   سالار مادامي  و بهترين الگوهاى حكمرانى مردم
گويي يكى  درحقيقت، پاسخ. شوند  پذير تلقي مي گو كنند، ناكارآمد و آسيب در برابر شهروندان پاسخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. International Association for Public Participation(IAP2) 
2. Involving 
3. Collaborating 
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ري، اعتماد و انصـاف را بـه ذهـن    از اركان اصلي مديريت دولتي است كه تصويري از عدالت، براب

واعظـي و  ( كـار رود  بـه  و اثربخشي مديريت دولتي وضعيتتواند براي بهبود  سازد و مي متبادر مي
گـويي   كنند، معتقدند كه پاسخ گويي مطالعه مي پژوهشگراني كه بر مفهوم پاسخ). 1390آزمنديان، 

هـاي اخيـر    كه در نوشـته  است پيش رفته آنجا اين امر تا. براي افراد مختلف، معاني متفاوتي دارد
مطرح شده است كه از طرفي دلالت بـر   1گويي گويي، مفهومي با عنوان بحران پاسخ دربارة پاسخ

شده در فضاي علمي و دانشگاهي دارد و از طرف ديگر نـاظر بـر ايـن     تنوع و تعدد مفاهيم عرضه
انـد   مفهوم كه در عمل با آن مواجهو مقامات دولتي نيز بر وجوه مختلف اين  2است كه كارگزاران

گـويي را   اي پاسـخ  اين گستردگي مفهومي تا جايي است كه عـده ). 2006داودل، (ند كن تأكيد مي
گـو كنـد    پاسـخ ) موكـل (دانند كه كارگزار يا وكيل را در برابر اصيل  شامل هرگونه سازوكاري مي

دو رويكـرد هنجـاري و   گيـري   تـري موجـب شـكل    اين امر در سطح گسـترده ). 2003مولگان، (
  . گويي شده است توصيفى نسبت به پاسخ

اي از استانداردها براي رفتار بازيگران يـا   گويي متشكل از مجموعه در رويكرد هنجاري، پاسخ
بهتـر،   بيـان  بـه گـويي يـا    در اين مفهوم، پاسخ. اي از امور مطلوب براي ادارة دولت است مجموعه

ها يا مقامات دولتي در نظـر گرفتـه    مثبت براي سازمان اي ويژگيفضيلت و   منزلة بهبودن  گو پاسخ
چراكـه   ؛برانگيز است و سؤال پذير عنوان فضيلت، اساساً مفهومي بحث گويي به البته پاسخ. شود مي

، چـارچوب  تأثيرگو وجود ندارد و بسته به نوع  نظر كلي دربارة استانداردهاي رفتار پاسخ  هيچ اتفاق
هاي پارلمـاني   ، در اغلب نظامطور مثال به. تفاوت داردهاي سياسي،  و ديدگاه نهادي، مقطع زماني

سياستمداران با استانداردهاي مد نظر بـراي  براي  ييگو اروپايي، استانداردهاي مد نظر رفتار پاسخ
 ،ندا نفعان مسئول ها و انواع ذي سياستمداران در برابر پارلمان، رسانه. تفاوت دارد 3كارگزاران دولتي

رود كه در درجة اول به اصول سياسي خود پايبند باشند و  كه اغلب از كارگزاران انتظار مي درحالي
  ). 2010بوونِز، (از جلب توجه و حضور در بين عموم، خودداري كنند 

گويي را معيارهايى مثل شـفافيت،   استانداردهاي مد نظر براي تحقق پاسخ  برخي پژوهشگران
و مسئوليت  4پذيري يا قابليت كنترل، جوابگويي د مطلوب و كارآمد، كنترلتداوم و استمرار عملكر

صـورت   شود كه خدمات عمـومي بـه   گويي زماني محقق مي معتقد است كه پاسخ اوكانل. دانند مي
  . ارائه شوند كمكارآمد، با كيفيت مطلوب و قيمت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Accountability Crisis  
2. Actors 
3. Civil servants 
4. Responsiveness 
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گـو را مـوارد    رفتار پاسخ، معيارهاي 2گويي در برنامة چارچوب جهاني پاسخ 1اودبليوتي مؤسسة 
  :زير برشمرده است

  ؛)تعامل ميان كارگزاران و شهروندان(مشاركت  •
  ؛ )ارائة اطلاعات جامع و دقيق توسط كارگزاران به شهروندان(شفافيت  •
منظور مقايسه با اهـداف از   سازمان به  ها و عمليات جاري نظارت و مرور رويه(ارزشيابي  •

  ؛)شده پيش تعيين
هـاي ارتبـاطي ميـان سـازمان و      طراحـي سـازوكار و كانـال   (و پاسـخ   سازوكار شكايت •

  ).شهروندان
نبـودن   توانند هرگونه نارضايتي از ناكارآمدي كاركنـان و شايسـته   بر اين اساس شهروندان مي

بلاگسـكيو و  (مديران را به مسئولان منتقل كنند تا آنها نسبت به اصلاح اين مـوارد اقـدام كننـد    
  ). 2005همكاران، 

گـويي را بـه انـواع مختلفـي      اساس استانداردهاي مختلف، پژوهشگران پاسخ لاوه بر اين، برع
  : صورت زير تقسيم كرده است گويي را به ، پاسخ)2000(جنسن . اند تقسيم كرده

هـاي خـدماتي عمـومي از     تبعيت متوليان امور عمـومي در سـازمان  : گويي قانوني پاسخ •
  ؛قوانين و مقررات

ترين شـيوه توسـط متصـديان     مصرف منابع پولي عمومي به اثربخش :گويي مالي پاسخ •
 ؛امور

ن منتخب توسط متصديان امور تحقق اهداف مد نظر سياستمدارا: گويي عملكردي پاسخ •
 ؛عمومي

هاي دموكراتيك و ايجاد فراگردهـاي   توجه متصديان به ارزش: گويي دموكراتيك پاسخ •
 ؛دموكراتيك

  . امور عمومي مطابق با اصول اخلاقي عمل متصديان: گويي اخلاقي پاسخ •
 هاي كنترل بر اقدامات سازمان اندازةاز نظر گويي را  پاسخ، )2000(همچنين رامزك و دابنيك 

گـويي   انـد از پاسـخ   كننـد كـه عبـارت    دولتي و نيز منبع كنترل، به چهار دستة كلـي تقسـيم مـي   
درون (و منبـع كنتـرل داخلـي      زياددر حالتي كه كنترل . اي و سياسي بوروكراتيك؛ قانوني؛ حرفه

باشـد، قـانوني   ) جامعه(شود و اگر منبع كنترل، خارجي  گويي بوروكراتيك مي باشد، پاسخ) سيستم
اي و اگر  گويي حرفه است، اگر منبع كنترل داخلي باشد، پاسخ كمدر حالتي كه كنترل . خواهد بود

  .گويي سياسي خواهد بود خارجي باشد، پاسخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. OWT (One World Trust) 
2. Global accountability framework 
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جـاي تمركـز بـر رفتـار كـارگزاران، بـر        گويي، بـه   در رويكرد توصيفى به پاسخديگر  سوياز 

گو، ملزم يا متعهد بـه ارائـة توضـيح     شود كه براساس آن، پاسخ فرايندها و سازوكارهايي تأكيد مي
رابطـة    نـوعي  تـوان  گويي را مي پاسخ كه معنا بدين. است 1خواه پاسخ  دربارة تصميمات و رفتار شبه

كارگزار براي تشريح، تبيين و توجيه رفتارش نسبت به ديگـران   نست كه براساس آن، اجتماعي دا
  ). 1390واعظي و آزمنديان، (د كن احساس تعهد مي

كردن اين مسئله است كـه چـه    گويي عمومي، نيازمند مشخص وتحليل و ارزيابي پاسخ  تجزيه
اصـلي و مركـزي نظريـة     ، عنصـر پرسـش ايـن  . گو باشد كسي قرار است در برابر چه كسي پاسخ

كـه  ) اي از بـازيگران  يـا مجموعـه  (هاي مبتني بر اين نظريه، بازيگر  در مدل. است 2ـ وكيل اصيل
كـه اصـيل ناميـده     را برعهـده دارنـد   بازيگران ديگـري  بهشود، خدمت  وكيل يا عامل ناميده مي

در اقـدامات مختلـف   هاي فـرد وكيـل را    كه انگيزه اتخاذ كندتواند تصميماتي  اصيل مي. شوند مي
محور اصـلي ايـن نظريـه     ،هاي اصيل و وكيل فرايند ساختارمندكردن انگيزه. تأثير قرار دهد تحت

در نظر گرفتـه شـده    3ـ وكيل اغلب بخشي از نظرية كلان قراردادي  اصيل ةنظري. شود ميمطرح 
  ). 2014 جيلمارد،. (است

  قدرتي احساس بي
گويي بخش دولتي محسوب شود، ايجـاد حـس    پيامدهاي پاسختواند از  هايي كه مي يكي از مؤلفه

» بيگـانگي «يكي از اجـزاي سـازندة   همچون  4نداشتن قدرتبه مسئلة   .قدرت در شهروندان است
 .شناسـان كلاسـيك يافـت    تـوان نـزد جامعـه    هاي نظري اين مفهوم را مي ريشه .توجه شده است 

 .خصيصة اصلي جامعة مـدرن اسـت   ،وبر  وطور مشخص در آراي ماكس، زيمل  ، بهبودن قدرت بي
مفهـوم  . دهـد  را نشـان مـي  دوران   اين مفهوم بحران دوران مدرن و نتيجة فرايندهاي بنياني اين

يشمنداني انداش به كار برد و سپس  بار كارل ماركس در نظرية بيگانگي را نخستين بودن قدرت بي
محسـني تبريـزي،   (را توسعه دادنـد   مزاروس، فروم، سيمن، ميلز، گمسون و ديگران آن همچون

1383 .(  
كـه   بدانيمهايي  يا ضعف كنترل بر حوادث، رويدادها، اشيا و سازمان عدمرا  بودن قدرت اگر بي

در تحليـل   .يـابيم  گوهر اين ايده را در مفهوم بيگانگي نزد ماركس مي بر سرنوشت انسان مؤثرند،
ـ كـه سـازندة     ـ اجتماعي است كه بر انسان  ماركس، دولت، سرمايه، دين، صور گوناگون تاريخي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Accountee 
2. Principal-agent Theory 
3. Contract theory 
4. Sense of Powerlessness 
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كند كه چگونه چنـين فراينـدي    وي اين پرسش را مطرح مي .ـ مسلط است شود آنها محسوب مي
  .دهد گيرد و انسان توانايي و قدرت خود را به ديگران نسبت مي شكل مي

 .اسـت  يقـدرت  ماية اصلي را يافت كـه نـاظر بـه مفهـوم بـي      توان دو درون در آراي زيمل مي
مايـة   است و دومـين درون » فرد در برابر نيروهاي جمعي و تاريخي«مايه، موضوع  نخستين درون

بـه نظـر وي،    .دهد ـ ذهني، خود را نشان مي است كه در بحث از فرهنگ عيني نداشتن قدرتآن 
آورد و از سـويي   سو، آزادي فرد را به ارمغـان مـي   اي است كه از يك گونه تغيير روابط اجتماعي به

كـرده و بـيش از پـيش بـه      است، در كليت حـل  ديگر فرد را كه هويت اصلي او در كيفيات يگانه 
 .اجـه شـود  تنهايي ناگزير است با نيروهـاي سـهمگين اجتمـاعي مو    فرد به. كند ديگران متكي مي

قـدرتي اسـت كـه     تنهايي انسان و ناتواني او در مقابل اين نيروهاي سهمگين وجهي از مفهوم بي
غفـاري و  (سـازد   سرنوشـت او را مـي   چيـزي اسـت كـه    آندهندة ميزان كنترل انسـان بـر    نشان

  ). 28: 1390جمشيدزاده، 
 وبـر،  ديـدگاه  از. اسـت  مـرتبط  شـدن  عقلايـي  فراينـد  بـا  بـر و قدرتي نـزد مـاكس   مفهوم بي

، 1شـدن  گونـاگوني از فراينـدها چـون عرفـي     دسـتة شدن درحقيقت فرايندي است كه بـا   عقلايي
گـر و   شود كه طي آن كاربرد عقل محاسبه جهان روزمره، تكميل مي 3دارشدن و نظام 2شدن ذهني

 صـورتي  يابد و از طريق روال امور زندگي به هاي گوناگون زندگي گسترش مي گر در حوزه سنجش
) معناي وجه شخصي به(صورتي روزافزون چهرة انساني  روالي كه به .شود منظم و پايدار تبديل مي

نزديـك بـه    معنايي كه بسيار .شود اي غيرشخصي به زندگي داده مي شود و چهره از آن گرفته مي
صر گيري انسان ع ها و امكانات تصميم در اين فرايند، توانايي .برداشت زيمل از جهان مدرن است

شدن،  عناصر مشترك در عقلايي .شود هاي اداري بيرون از او واگذار و منتقل مي جديد، به دستگاه
شـدن، عنصـر شخصـي و     به نظر وبر در فرايند عقلايي .شدن است شدن و اداري روند غيرشخصي

شـدن در كنـار    اداري .شـود  مي  رود و درنتيجة آن، قدرت و اختيار فرد نيز كم اي از ميان مي سليقه
ها و اختيارات فرد به سازماني اجتماعي اسـت   معناي واگذاري و انتقال توانايي شدن، به غيرشخصي

  ). 104: 1386كوزر، (
صـورت   ها قابليت آزمون تجربـي را بـه   قدرتي، اين نظريه بي هاي اهميت نظري بحث با وجود

و محدودكردن دامنة آثار آن بـه   يبي آزمودنهاي تجر گزاره تبديل اين مفاهيم به .مستقيم نداشتند
هاي تجربي مانند ديدگاه ملوين  هاي تحديدشده، زمينة نظريه چند مفهوم اصلي و نيز ارائة فرضيه

نظرانـي اسـت كـه بـا      ازجمله نخستين صاحب) 1959(ملوين سيمن . سيمن را فراهم كرده است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Secularization 
2. Intellectualization 
3. Systematization 
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. ر قالبي منسجم و منظم عمليـاتي كنـد  مفهوم بيگانگي را د شناسي اجتماعي كوشيد رويكرد روان

 2هنجـاري  ، بي1معنايي قدرتي، بي هاي بي خودبيگانگي، مؤلفه شناختي از سيمن در تبيين ابعاد روان
قدرتي نوعي بيگانگي اسـت كـه در آن فـرد احسـاس      وي، بي ديدگاهاز . و انزوا را برشمرده است

شـكوري،  (تواند تأثير بگـذارد   نمي ،دارد هاي اجتماعي كه در آنها كنش متقابل كند در وضعيت مي
صـورتي   قـدرتي را بـه   مفهوم بـي » دربارة معناي بيگانگي«اي با عنوان  وي در مقاله ).40: 1390
كه  استهاي ماركسيستي  قدرتي ديدگاه اصلي بي ةايد ريشة نظر سيمن، به .پذير تدوين كرد آزمون

قـدرتي   سيمن معتقد است توجه ماركس به بي .داري توجه دارد به شرايط كارگر در جامعة سرمايه
ايـدة بيگـانگي   . گيـرد  سرچشمه ميبيگانگي در محل كار  اين نوعكارگر از توجه او به پيامدهاي 

با اين توصيفات و با توجه بـه  . ترين كاربرد را در ادبيات اين حوزه دارد قدرتي، متداول عنوان بي به
از احتمال يا انتظار متصور از سـوي فـرد در قبـال    قدرتي عبارت است  ديدگاه سيمن، احساس بي

تحقـق و تعيـين نتـايج مـورد انتظـار       بـه  تأثيري عمل خويش يا تصور اين بـاور كـه رفتـار او    بي
 كنـد  نمـي اسـاس آن تجهيـز شـده اسـت، رهنمـون       و وي را به هدفي كه كنش او بر انجامد نمي

  ). 1381محسني تبريزي، (

  مشاركتقدرتي و  گويي، احساس بي پاسخ
در . ه اسـت دكـر روابط قدرت بين نظـام اداري و جامعـه را متحـول     نوين، دولتي الگوي مديريت

اين امـر امكـان نفـوذ و    . است شده گويي مستقيم مديران به مردم مطرح ، پاسخاين رابطهتحليل 
لت نام قدرت بين مردم ودو ةعنوان مبادل دنبال دارد كه هيوز از آن به هاعمال قدرت شهروندان را ب

 حـق انتقـاد و  . دانـد  مطلقه و درنهايت فساد مـي  را موجب ظهور قدرت مسلط و آن نبود برد و مي
هاي قدرت شـهروندان در برابـر نظـام اداري     يكي از اهرم ،پرسشگري نسبت به تصميمات اداري

. بودارزش آن را از شهروندان گرفته   منزلة تلقي كارايي به مديريت اداري علمي و ةاست كه نظري
را ايجاد و ابقا كـرده اسـت كـه در آن     وضعيتيسالاري جامعة مدرن  به نظر سيمن، ساختار ديوان

بـه  . چگونگي كنترل عواقب و نتايج اعمـال و رفتارهـاي خـود نيسـتند     ها قادر به فراگيري  انسان
كـه  اي اسـت   گونه عقيدة او، چگونگي كنترل عواقب و مديريت جامعه بر نظام پاداش اجتماعي به

تواند ارتباطي بين رفتار خود و پاداش جامعه برقرار كنـد و در چنـين وضـعيتي، احسـاس      فرد نمي
دهد  دهد و او را به حال منفصلانه و ناسازگارانه در قبال جامعه سوق مي بيگانگي به فرد دست مي

  ).185: 1387 اعتباريان،و  ميرسپاسي(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Meaninglessness 
2. Normlessness 
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د است فرد زماني تمايل بـه مشـاركت دارد   رابرت دال در تبيين عوامل مؤثر بر مشاركت معتق
هرگاه شخصي فكـر كنـد فعاليـت و    . دهد مينتيجه  به حتمكه مطمئن باشد درگيري او در امري 

شـدن او در آن   تواند منشأ تغييراتي شود، احتمـال وارد  اهميت است و نمي مشاركت او در امري بي
چه فرد احساس كند مشاركت وي در امري كارايي نخواهـد داشـت، بـه     بسيار كم خواهد بود؛ هر

هـاي   شـرط  ، تأثير پـيش )1957( عقيدة سيلزبنا به . همان نسبت ممكن است كمتر مشاركت كند
هاي اجتمـاعي   شناختي بر فعاليت اجتماعي افراد تا حدود زيادي بستگي به محيط اجتماعي و روان

هـاي فرهنگـي و سياسـي     و ارزش هاهاي اجتماعي، الگوهاي باور، اعتقاد ازجمله نهادها و سازمان
  ).28-30: 1390شكوري، (دارد 

،  اولسـن و مشاركت سياسي را بررسي كـرده اسـت،   قدرتي  يكي از كساني كه رابطة ميان بي
و » نــاتواني سياســي«اولســن بيگــانگي سياســي را بــه دو بخــش  .پژوهشــگر آمريكــايي اســت

صـورت اجبـاري از    مراد او از نگرش ناتواني حالتي است كه بـه  .تقسيم كرده است» ناخشنودي«
قـدرتي و   ، بـي 1ردرگميهايي چون س شود و شامل نگرش سوي نظام اجتماعي بر فرد تحميل مي

صـورت اختيـاري، بيگـانگي را     آيـد كـه فـرد بـه     ناخرسندي هنگامي پيش مـي  .هنجاري است بي
 .گرايـي اسـت   نداشـتن، نارضـايتي و تـوهم    شباهت اين مفهوم شامل احساساتي چون  .گزيند برمي

سـي  دادن و دخالت سيا بحث سياسي، مشاركت در رأي اولسن سپس مشاركت سياسي را به سه وجه
از سوي .يابد مي به نظر او با افزايش ناتواني، ميزان مشاركت سياسي كاهش .كند سياسي تقسيم مي

شـناختي مشـاركت    ماري لوين در پژوهش خود براي تبيين انفعال سياسي و اشـكال آسـيب  ديگر 
ـ سياسـي، شـكلي از    بندي سيمن و همكارانش، معتقد است كه انفصال اجتمـاعي  اساس تقسيم بر

ـ سياسـي   گي است كه به احساس فرد دلالت دارد با اين تصور كه او جزئي از روند اجتماعيبيگان
درواقع اين نوع بيگـانگي، نـوعي احسـاس    . شود اش نيست و مشاركت او اسباب تغيير نمي جامعه

كنـد كـنش و عمـل     كه فـرد احسـاس مـي     اي گونه به ،قدرتي نسبت به فعاليت اجتماعي است بي
ثيري در تعيين روند امور و وقايع ندارد و در بعد سياسي به نتيجـة مـد نظـر وي    وي تأ) مشاركت(

شـود؛   نظر مـردم كنتـرل نمـي    بااين احساس، ناشي از اين باور است كه اجتماع . شود منتهي نمي
شكوري، (پردازند  مانند و به ادارة امور مي نفوذ در موضع كنترل باقي مي بلكه اقليتي قدرتمند و با

1390 :42-40 .(  
قدرتي سياسي مبين احساس فـردي اسـت كـه احتمـال      ، احساس بي)1986(نظر گمسون از 

دهـي   طور عمـده در شـكل   به(هاي سياسي  گيري فرايندها و تصميم ها، بر جريانرا اثرگذاري خود 
قـدرتي   دنترز و گيورتز معتقدند بيهمچنين .پندارد  هيچ مي درعملبسيار اندك و ) دهي رفتار رأي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Guilelessness 
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دهـي بـه رفتـار     شـكل  2اعتمادي به دولـت در زنجيـرة عليـت    يا بي) 1احساس اثربخشي(سياسي 
طـور   آنها دريافتنـد كـه احسـاس اثربخشـي سياسـي بـه      . هستندمتغيرهاي بسيار مهمي  ،سياسي

  ).1383محسني تبريزي، (گذارد  مستقيم بر مشاركت تأثير مي
ـ وكيل كـه مبـين    رفتن نظرية اصيلشده، پژوهش حاضر با در نظر گ مباحث مطرحبر اساس 

است و بـا توجـه    )عامل يا وكيل(و كاركنان و مديران بخش دولتي  )اصيل(بين شهروندان  ةرابط
گويي در  قدرتي، رابطة بين دو متغير ادراك از پاسخ سيمن و لوين دربارة احساس بي هاي هبه نظري

منزلـة متغيـر    قـدرتي بـه   اس بـي شش بعد و مشاركت شهروندي را با در نظر گرفتن متغيـر احس ـ 
هاي اهم  بر اين اساس فرضيه. كند و تحليل مي ميانجي در بين دانشجويان دانشگاه تهران تجزيه 

  :شود  و اخص و چارچوب مفهومي پژوهش به شرح زير مطرح مي
قـدرتي بـر مشـاركت شـهروندي      گويي با تـأثير بـر احسـاس بـي     ادراك از پاسخ :فرضية اهم
  .گذارد ميدانشجويان اثر 

قدرتي بر مشاركت شـهروندي   گويي با تأثير بر احساس بي ابعاد ادراك از پاسخ :فرضية اخص
  .گذارد دانشجويان اثر مي

  
  

  
 پژوهشي مفهوم چارچوب .1شكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sense of efficacy 
2. Funnel of causality 
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  شناسي پژوهش روش
گـويي، احسـاس    هدف پژوهش حاضر، تعيين روابـط ميـان متغيرهـاي ادراك از پاسـخ     آنجاكه از
و از نظـر روش  رود  شـمار مـي   بـه قدرتي و مشاركت شهروندي است، از نظر هدف، كـاربردي   بي

  . است» مدل معادلات ساختاري«طور مشخص مبتني بر  هپژوهش توصيفي و ب
بـراي محاسـبة حجـم نمونـه از     . جامعة آماري اين پژوهش، دانشجويان دانشگاه تهران است

ايـن  . دسـت آمـد   بـه نفـر   384تعداد كل نمونه با توجه به فرمـول،   وفرمول كوكران استفاده شد 
دانشجويان (كه جامعة آماري  طوري ؛ بهترا در پيش گرفته اساي  گيري طبقه پژوهش، روش نمونه

به پنج گروه تحصيلي علوم انساني، علوم فني، علوم پايه، هنر و كشاورزي تقسيم ) دانشگاه تهران
نفـر نمونـه، بـه نسـبت هـر گـروه در        400با در نظـر گـرفتن   و شد و با توجه به تعداد هر گروه  

نفر در گروه علوم  190 پرسشنامه در اختيار گروه،با توجه به تعداد هر . شدگيري  ها نمونه دانشكده
نفـر در   60نفر در گروه هنـر و   30نفر در گروه علوم پايه،  35نفر در گروه علوم فني،  90انساني، 

در تحليل نهـايي   نسخه 387نهايت  در ،پرسشنامه 410 پس از توزيع .قرار گرفتگروه كشاورزي 
 . استفاده شد ها  داده

با اقتباس از منابع مختلـف،   شود و ميدانشجويان شامل ة آماري پژوهش كه با توجه به جامع
سنجش متغيرهاي پژوهش در قالب ادراك دانشجويان از فعاليت كاركنـان و مسـئولان دانشـگاه    

  . صورت گرفته است
بـا   آن نيـز  كـه  شـد  سـنجيده  سـؤال  16اي متشـكل از   هپرسشنام كمك بهمتغير پاسخگويي 

ايـن پرسشـنامه ادراك از   . تـدوين شـد  ) 2007(فـرد و رسـتمي    دانـايي  ةامپرسشـن منـدي از   بهره
سـنجيده  بعد اخلاقي، قانوني، دموكراتيـك، مـالي، عملكـردي و سياسـي      ششپاسخگويي را در 

   .است
هـاي كافـه و گيـز     و برگرفته از پرسشـنامه   قدرتي نيز شامل پنج سؤال پرسشنامة احساس بي

گيـري متغيـر مشـاركت شـهروندي بـا       همچنين بـراي انـدازه   .است) 1386(پناه  و يزدان) 2008(
 اي با يازده سؤال تدوين ، پرسشنامه)1386( ،دارما،عباس زاده و قاسمياقتباس از پرسشنامة رباني 

  .شد
. شـدند  وتحليـل   تجزيـه اس و ليزرل  اس پي افزار اس نرم 21كمك نسخة  ي پژوهش بهها داده

سـازي معـادلات سـاختاري و ضـريب همبسـتگي پيرسـون و        مـدل  روش ها براي آزمون فرضيه
تحليـل عـاملي   افـزار ليـزرل    در نـرم هـا نيـز    منظور تأييد سازة پرسشنامه به. كار رفت بهرگرسيون 

  . درصد در نظر گرفته شد 5سطح خطا ها  براي آزمون فرضيه. تأييدي صورت گرفت
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در  .سـنجيده شـد  آلفـاي كرونبـاخ    ةروش محاسب كمك بههاي اين پژوهش  پايايي پرسشنامه

و بـراي متغيرهـاي   دسـت آمـد    بـه  72/0 هـا  پژوهش حاضر، آلفاي كرونباخ براي مجموع سـؤال 
محاسـبه   77/0و  72/0، 86/0ترتيب  طور جداگانه به قدرتي و مشاركت به گويي، احساس بي پاسخ
از  ردند و مشـخص شـد  كتأييد  دانشگاه و متخصصان را استادان ها  روايي محتواي پرسشنامه .شد

همچنين اعتبار عاملي تأييدي پرسشنامة متغيرهاي مستقل، وابسته  .برخوردار است يمناسباعتبار 
   .افزار ليزرل بررسي شد نرم درو ميانجي نيز 

  پژوهش هاي  يافته
درصد دختـر   3/48دهندگان، دانشجويان پسر و  درصد از پاسخ 7/51اساس نتايج آمار توصيفي،  بر

 22هاي تحصيلي علـوم انسـاني،    رشته دانشجوياندهندگان  درصد پاسخ 5/47همچنين، . هستند
درصد متعلـق بـه گـروه كشـاورزي      14درصد هنر و  8/7درصد علوم پايه،  8/8درصد علوم فني، 

درصد در مقطع كارشناسي ارشد  7/35دهندگان در مقطع كارشناسي،  درصد از پاسخ 8/54. هستند
درصـد از   8/59محـل سـكونت خـانوادگي    . كننـد  تحصـيل مـي   يدكتـر درصد در مقطع  6/9و 

درصــد از  6/88همچنــين . ســاير شــهرها اســت در درصــد نيــز 2/40تهــران و  در دانشــجويان
  .اند  هلدرصد آنها متأ 4/11دهندگان مجرد و  پاسخ

گـويي   گيري پاسـخ  دهد مدل اندازه نشان مي) 2شكل (افزار ليزرل  آمده از نرم دست خروجي به
متشكل از شش بعد اخلاقي، قانوني، دموكراتيك، مالي، عملكردي و سياسي از بـرازش مناسـبي   

و مقـادير   دلالـت دارد بـرازش خـوب مـدل    بر  05/0كمتر از  RMSEAشاخص . برخوردار است
كـه مقـدار بيشـتر از     درحـالي ). 1390هومن، (دهندة برازش ضعيف مدل است  نشان 1/0 ازبيشتر 

كه در مـدل يادشـده   ) 2004مين و منتزر، (برازش نسبتاً خوب است   ، مبين08/0و كمتر از  05/0
به درجـة   1دو هاي برازش، نسبت مقدار كاي يكي ديگر از شاخص. دست آمد به 07/0اين شاخص 

 قاسـمي، (داننـد   قبـول مـي    را براي اين شـاخص قابـل   3تا  2لب مقادير بين است كه اغ 2آزادي
  .دست آمد به 3در مدل يادشده اين نسبت كمتر از مقدار ). 1389

دو بـه   ، نسـبت كـاي  )3شـكل  (گيري متغير مشاركت  مدل اندازهبراي افزار ليزرل  خروجي نرم
همچنين شاخص بـرازش  . شده است كه كمي بيشتر از مقدار توصيهنشان داد  6/3 را درجة آزادي
RMSEA  بنـابراين،  . بسـيار نزديـك اسـت   به آستانة قابـل قبـول   كه  دست آمد به 083/0مقدار

  . گيري مشاركت، مدل نسبتاً مناسبي است توان گفت مدل اندازه مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chi-Square 
2. Degree of freedom(df) 
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 ييگو پاسخيري گ اندازه مدل بيضرا استاندارد نيتخم .2 شكل

  

  
  مشاركتيري گ اندازه مدل بيضرا يمعنادار اعداد .3 شكل
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  قدرتي يب احساسيري گ اندازه مدل بيضرا يمعنادار اعداد .4 شكل

با افزودن رابطة بايد گفت ) 4شكل ( قدرتي تحليل عاملي مدل اندازة متغير احساس بيدربارة 
گيـري   هـاي بـرازش مـدل انـدازه     قدرتي، شاخص دوطرفة خطاي واريانس بين دو سؤال متغير بي

دو به درجة آزادي  شده، نسبت كاي با توجه به مدل اصلاح. گيرد قدرتي در حد مطلوبي قرار مي بي
 07/0 ربه مقدانيز  RMSEAهمچنين شاخص . است كمتر 3كه از مقدار مجاز  دست آمد به 9/2

گيـري   توان گفت كه مدل انـدازه  بنابراين، مي. است 08/0شده  كه كمتر از مقدار توصيهتغيير كرد 
افزار بـراي اصـلاح مـدل بايـد بـا       هاي نرم البته پيشنهاد. قدرتي تناسب و برازش مناسبي دارد بي

زار اشـكالي  اف ـ با توجه به اينكه اصلاح پيشنهادي نرم. اهداف نظري پژوهش مطابقت داشته باشد
كند و  شده ايجاد نمي منزلة متغيرهاي مشاهده آن به هاي قدرتي و سؤال متغير مكنون بي ةدر رابط

تـوان   قـدرتي، مـي   دوطرفه در سنجش متغير بي ةرابط بامعكوس دو سؤال  طراحي با توجه بهنيز 
  .شده را پذيرفت مدل اصلاح

د ضـريب همبسـتگي پيرسـون بـين     ده ـ نشان مي SPSSافزار  حال نتايج خروجي نرم عين در
همبسـتگي در سـطح    Sig =0 است كه با توجه به مقدار -49/0قدرتي  گويي و احساس بي پاسخ

قدرتي و  از طرف ديگر، ضريب همبستگي پيرسون بين احساس بي. وجود دارددرصد  99اطمينان 
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درصد بـين ايـن    99صفر است كه همبستگي در سطح اطمينان  Sigبا مقدار  )-18/0(مشاركت 
   .دهد را نشان ميدو متغير 

قـدرتي نشـان    گـويي بـر احسـاس بـي     تأثير ابعاد پاسخبراي همچنين نتايج آزمون رگرسيون 
گويي اخلاقـي، قـانوني، دموكراتيـك و سياسـي، قابليـت       دهد ادراك دانشجويان از ابعاد پاسخ مي

كه ضرايب رگرسيوني استاندارد آن به شرح جدول  دقدرتي آنها را دار اس بيبيني ميزان احس پيش
   .است 1

 قدرتي بي احساس ويي گو پاسخ ابعاد نيب استانداردي ونيرگرس بيضرا. 1جدول 

  قدرتي احساس بي
  گويي پاسخ

  سياسي  عملكردي  مالي  دموكراتيك  قانوني  اخلاقي

  -222/0  -075/0  -066/0  -217/0  133/0  -215/0  ضريب استاندارد

  sig(  0  016/0  0  213/0  196/0  0(معناداري 

 
قدرتي دانشجويان و مشـاركت، نشـان    همچنين نتيجة رگرسيون سادة خطي بين احساس بي

درصـد   99در سـطح اطمينـان    0و معنـاداري   -18/0قدرتي با ضريب بتـاي   دهد احساس بي مي
گـويي بـر    بنـابراين، تـأثير ابعـاد ادراك از پاسـخ    . بيني كنـد  تواند مشاركت دانشجويان را پيش مي

گويي اخلاقـي، قـانوني،    قدرتي براي ابعاد پاسخ ز طريق تأثير بر احساس بيمشاركت دانشجويان ا
  . شود دموكراتيك و سياسي تأييد مي

قدرتي و مشاركت شـهروندي   گويي، احساس بي مدل معادلات ساختاري بين متغيرهاي پاسخ
كمتـر  دو به درجة آزادي  چراكه نسبت كاي ؛برازش مناسبي دارد دهد كه مدل  نشان مي) 5شكل (

  . است 08/0نيز كمتر  RMSEAو شاخص  3از 
و مشـاركت متغيـر    قدرتي متغيـر ميـانجي   احساس بي ،گويي متغير مستقل در اين مدل، پاسخ

گويي  بين پاسخ) β(طور كه در مدل ساختاري مشخص است، ضريب استاندارد  همان. وابسته است
دست آمده  به -19/0 مقدار شاركتقدرتي و م و بين احساس بي -68/0 مقدارقدرتي  و احساس بي

اسـت،   -96/1كه كمتـر از   -84/2و  -t-value (5/9(است كه با توجه به مقادير اعداد معناداري 
درواقـع متغيـر   . درصـد معنـادار اسـت    95توان گفـت ضـرايب اسـتاندارد در سـطح اطمينـان       مي

گذارد و متغير احسـاس   قدرتي اثر معكوس مي درصد بر متغير احساس بي 68گويي به ميزان  پاسخ
درنتيجه فرضية پژوهش مبني بـر  . درصد بر مشاركت اثر معكوس دارد 19قدرتي نيز به ميزان  بي

  .شود قدرتي، تأييد مي گويي بر مشاركت از طريق احساس بي تأثير پاسخ
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  مشاركت وقدرتي  يب ،ييگو پاسخ يساختار مدل استاندارد بيضرا .5 شكل

  گيري بحث و نتيجه
توجهي شايان  بر كاركاردهاي نظام مديريت دولتي تأثير اند كه از اجتماع يدانشجويان بخش مهم

هـاي مطـرح در مـديريت     شناختي با هدف ارزيابي تأثير مؤلفه رو مطالعات جامعه از اين. گذارند مي
هـاي جامعـة    ندة واقعيتكن تواند منعكس مي ،دولتي بر رفتارهاي سياسي و هنجارهاي رفتاري آنها

  .پيراموني آنها باشد
گويي بـر   هاي احساس قدرت و ميزان پاسخ اين پژوهش با هدف درك بهتر از وضعيت مؤلفه

هـاي   توجهي ديدگاه شايانطور  هاي اين پژوهش به يافته. بستر مؤلفة مشاركت تدوين شده است
شـده در   هاي بحـث  تي مؤلفهشناخ در خصوص گسترة جامعهرا پژوهشگراني همچون هيوز و دال 

گـويي   دهد ادراك دانشجويان از ميزان پاسخ نتايج پژوهش نشان مي. كند تأييد مي  پژوهش جامعة 
بر ايـن  . مديران و كاركنان دانشگاه با تأثير بر احساس قدرت بر سطح مشاركت آنها اثرگذار است

اعمـال قـدرت    امكـان نفـوذ و  نفعـان،   ذيبـه   مجريانگويي  پاسخاساس ارتقاي كميت و كيفيت 
سـبب ارتقـاي شـاخص     ،دولت قدرت بين مردم و ةمبادل اين فرايند كه دارددنبال  هشهروندان را ب

  .مشاركت عمومي خواهد شد
متغيـر   وگـويي   بـين ادراك از پاسـخ  را   اي قـوي  نسـبت  بـه رابطة منفي  ،ي پژوهشنتايج كم
 ـ   دهد نشان ميقدرتي  احساس بي بخشـي بـه    مطـرح دربـارة قـدرت   هـاي   هكـه تأييدكننـدة نظري

شـكل مناسـبي    به افراد مسئول درواقع زماني كه. مديران است  كردن گو شهروندان از طريق پاسخ
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طرفـة قـدرت شـكل     شود و انباشـتگي يـك   فرايند مبادلة قدرت دچار اختلال مينباشند،  گو پاسخ
هـاي   آوردن قـدرت بـين گـروه   دسـت   تواند به بروز احساس نااميـدي در بـه   اين امر مي. گيرد مي

گيـري احسـاس    گويي نامناسـب بـه شـكل    پاسخ ،ديگر بيان  به . شودمنجر خواه  گر و پاسخ مطالبه
  . شود هاي شهروندي منجر مي توجهي به خواسته بي ناتواني اثرگذاري و 

گـروه    عنـوان  هاي جامعة آماري پژوهش كه متشكل از قشر دانشجو بـه  در اين رابطه، ويژگي
خصـوص زمـاني كـه مشـاركت جامعـة       ايـن امـر بـه   . مرجع است را نيز نبايد از نظر دور داشـت 

اهميـت   هدف و مؤلفة مثبت و اغلب لازم در نظر گرفته شود،  منزلة  شده در امور مختلف به مطالعه 
، اه ـ و اقدام ها چراكه نبود احساس قدرت و توانايي تأثيرگذاري بر فرايندها و تصميم  ؛بيشتري دارد

تواند بر انگيزة همكاري و مشاركت و حضور فعال در امور مختلف اجتماعي و مـديريتي تـأثير    مي
  . منفي داشته باشد

قـدرتي و مشـاركت مؤيـد ايـن      اساس نتايج پژوهش، رابطة معنادار بين متغير احساس بـي  بر
ارد كه مطمئن ديدگاه است كه در تبيين عوامل مؤثر بر مشاركت، فرد زماني تمايل به مشاركت د

هرگاه شخصي فكـر  . حتماً ديده خواهد شد و به نتيجه خواهد رسيد تمام امورباشد درگيري او در 
شدن او در  تواند منشأ تغييراتي شود، احتمال وارد و نمي ي ندارداهميت  كند كه فعاليت و مشاركت او

، بـه  نـدارد مري كارايي چه فرد احساس كند مشاركت وي در ا هر. بسيار كم خواهد بود فعاليت آن
هـاي   شـرط  ، بايد گفت تـأثير پـيش  راستادر همين . همان نسبت ممكن است كمتر مشاركت كند

هاي اجتمـاعي   شناختي بر فعاليت اجتماعي افراد تا حدود زيادي بستگي به محيط اجتماعي و روان
  . هاي اجتماعي دارد ازجمله نهادها و سازمان

ايـن پـژوهش در حـوزة     نتـايج مطالعات مشابه بايـد گفـت    سايردر مقايسة نتايج پژوهش با 
و ) 1388( فـاحي و واثـق   نرگسيان، ،منوريان ،)1390(خانباشي زاهدي و  هاي يافتهگويي با  پاسخ
دهـد بـين اعتمـاد عمـومي و مشـاركت       همخواني دارد و نشان مـي ) 2007(فرد و رستمي  دانايي

قـدرتي نيـز نتـايج     در حوزة احساس بـي . داردتوجهي وجود شايان عمومي در سطح جامعه ارتباط 
حـال بـه نظـر     عـين  در. مقايسـه كـرد  ) 1389(ي و صادقي رسفيهاي  يافتهبا  توان را مي پژوهش

 پـرداختن بـه مقولـة عملكـرد بـه جـاي احسـاس        ،گـويي  خصوص مؤلفة ادراك پاسخ رسد در مي
طور كه نتـايج مطالعـات اوموتويـا،     همان. اهميت بيشتري دارد  منزلة شاخص جمعي گويي به پاسخ

  .است آنمؤيد ) 2012(ابيدون و فادوبا 
گويي اخلاقي، قانوني،  دهد ادراك دانشجويان از ابعاد پاسخ هاي پژوهش حاضر نشان مي يافته

درواقع اين امر نشان . قدرتي آنهاست بيبيني احساس  دموكراتيك و سياسي، متأثر از قابليت پيش
هاي اخلاقي شـامل نـوع    گويي و احساس قدرت، مؤلفه دار بين ابعاد پاسخ دهد در رابطة جهت مي
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 ايـن مطلـب  . رجـوع دارد  در ايجاد حس قـدرت اربـاب   تأثير بسزايي، مسئولبرخورد و رفتار افراد 

طح رعايت اصول اخلاقي در بخش دولتي كنندة اين ديدگاه است كه درك مردم از س واقع تأييد در
  .شود سبب افزايش ميزان رضايت آنها از عملكرد كلي دولت مي

ادراك دانشجويان از ميزان توجه و رعايت سازوكارهاي قـانوني و نيـز ميـزان     ،ديگر سوياز 
 دادن دانشجويان در اداره و انجام تبع آن صاحبان قدرت به مشاركت تمايل صاحبان مسئوليت و به

  . گيري احساس قدرت آنها دارد بر شكل يتأثير مستقيم ،ها گيري امور و تصميم
قدرتي، بيشترين تأثيرپذيري و شدت رابطه را با ادراك  از سوي ديگر بايد پذيرفت احساس بي 

توان با توجه به جامعة آمـاري پـژوهش    مي طور خاص را به نتيجهاين . گويي سياسي دارد از پاسخ
قدرتي سياسي متغيـر بسـيار مهمـي در زنجيـرة      توان ادعا كرد كه بي اين راستا ميدر . توجيه كرد
طور مستقيم بر  ديگر احساس اثربخشي سياسي به گفتة به. دهي به رفتار سياسي است عليت شكل

  . گذارد ساز تأثير مي هاي تصميم  مشاركت
ر از ادبيـات مـديريت   ذكر اين نكته ضروري است كه در حال حاضر مطالعاتي از اين نوع متأث
است كه تطابق  دست دولتي نوين، حاكميت شهروندي و مفهوم حكمراني خوب و مواردي از اين

هاي دينـي، انقلابـي و    قيد و شرط آن با ساختار اجتماعي كشور كه بدون شك مبتني بر آميزه يب
 ـ  شك توجه به مفهوم نظريـه  بي. جاي تأمل و احتياط دارد ،سنتي است ن خصـوص  پـردازي در اي

  .شود ضرورت محسوب مي
خصـوص جامعـة    تواند در پيشنهادهاي زير مي ،شده بر اين اساس و با توجه به مطالعات انجام

  .دانشجويي مؤثر واقع شود
 هاي آن در الگـوي اسـلامي ايرانـي پيشـرفت     و مؤلفهارتقا يابد گويي بومي  نظام پاسخ •

 ؛شناسايي شود

گويي سياسي بـا توجـه بـه اينكـه      هاي پاسخ شيوهو تقويت  گيري شكلاهتمام ويژه به  •
قـدرتي   گـويي بـر سـطح اعتمـاد و احسـاس بـي       بيشترين تأثير را در بين ابعـاد پاسـخ  

و حضور مستمر و  هاگويي صحيح به انتقاد در اين راستا، توجه و پاسخ. دانشجويان دارد
 ؛شود ها و مطبوعات پيشنهاد مي مؤثر در رسانه

 قـدرتي دانشـجويان   گـويي دموكراتيـك بـر احسـاس بـي      پاسـخ با توجه به تأثيري كه  •
مناسـب   موقعيـت كـردن امكـان و    و فراهم دانشجويانهاي  ، توجه به خواستهگذارد مي

براي مشاركت آنها در ادارة امور در حد امكان و توجه به نظر آنها در انتخاب مـديران و  
  رسد؛ مناسب به نظر ميمسئولان 
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 هـاي مختلـف آموزشـي، پژوهشـي و مـالي      نه در زمينـه دستاوردها و عملكـرد سـالا  از  •
  به عمل آيد؛ رساني مناسب و مستمر اطلاع

و گويي  گيري در راستاي بهبود سازوكارهاي پاسخ ها با جهت قوانين، مقررات و بخشنامه •
  ؛، تقويت و اصلاح شودشناختي دانشجويان هاي جمعيت در نظر گرفتن ويژگي

هـا، نيازهـا و پيشـنهادهاي دانشـجويان مقطـع       ديـدگاه ريزي و توجـه ويـژه بـه     برنامه •
تحصيلات تكميلي و تلاش براي اقناع منطقي آنها، با توجه بـه رابطـة مسـتقيمي كـه     

 ؛آنها دارد ويي با رفتار مشاركتيگ ادراك از پاسخ

هاي ارتباطي و اطلاعاتي براي تسهيل در ارائة اطلاعات در زمان مناسب بـراي   فناوري •
هم از لحـاظ كيفـي و هـم از لحـاظ      گويي در جامعة دانشجويي هاي پاسخ بهبود فرايند

  .يابدتوسعه و بهبود كمي 
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